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تجلیل از ناظري در  روز فردوسي
روز  فرارســیدن  بــا  هم زمــان 
بزرگداشــت فردوســی از مقــام 
هنری شهرام ناظری، شوالیه آواز 
ایــران به پاس ســال ها تلاش در 
عرصــه شــاهنامه خوانی تجلیل 
با  شــد.به گزارش مهر، هم زمان 
فرارســیدن روز بزرگداشت فردوسی، آیین نکوداشت 
شــهرام ناظری، شــوالیه آواز ایران، روز شــنبه ۲۵ 
اردیبهشــت بــا حضــور تعــدادی از هنرمنــدان و 
مخاطبــان در تالار رودکی تهران برگزار شد.شــهرام 
ناظــری در این برنامه بعــد از اجرای قطعه «بیژن و 
منیژه» گفت: ۳۷ سال است که عاشقانه هر آنچه را 
که باید یــک هنرمند انجام مــی داده، انجام داده ام. 
کُرد بــودن، روحیــه  حماســی  و آشــنایی ام از زمان 
کودکی با ادبیات ایران، ســبب شده با ادبیات پارسی، 
به ویژه فردوسی بزرگ آشنا شوم که همچنان نیز این 
راه را ادامــه می دهم. من در هیــچ زمانی به اینکه 
کســی از ایــن فعالیت هــا حمایت یا مــن را به آنها 
تشــویق کند، فکر نکرده ام. به هر حال خانه  اصلی ما 
رادیو و تلویزیون اســت که من در تمام این ســال ها 
هیچ گاه پایم را به آنجا نگذاشته ام و حقوقی از آنجا 
نگرفته ام، اما آنها کارهای من را بدون اجازه ام، به هر 
شــکلی که خواسته اند، پخش کردند.وی گفت: بنده 
در این سال ها با تمام مشکلاتی که وجود داشت، در 
کشــور خودم ماندم، در حالی که پیشنهادات مالی و 
امکانات بسیاری برای زندگی در خارج از کشور برایم 
وجود داشــته اســت، اما ما ماندیم و ســختی های 
بســیاری کشــیدیم. تا چند ســال پیش حتی اجرای 
شــاهنامه هم در اینجا امکان پذیر نبود و دوستان از 
اجرای آن واهمه داشــتند، حتی نامِ «شاهنامه» هم 
حساســیت زا بود. ما تنها در خارج از ایران این آثار را 
اجرا می کردیم تا اینکه بخشــی هایی از این اجراها از 
طریق سایت ها و رسانه ها در داخل کشور هم شنیده 
شــد و مسئولان متوجه  این ماجرا شدند که شاهنامه 
مربوط به شــخص یا طیف خاصی نیســت و درباره  

مفاهیم مهمی در آن صحبت می شود.

چهره روز

کامکارها سازشان را با ۲۵ سالگی 
«محک» کوک می کنند

مریم میری: روز گذشــته خانه هنرمندان میزبان  �
نشســت خبری کنسرت ۲۵ سالگی مؤسسه «محک» 
با اجــرای گــروه «کامکارهــا» بود. این نشســت با 
حضور هوشــنگ کامکار، سرپرست گروه، نور بخش، 
مدیرعامــل «خانه موســیقی» و آراســب احمدیان، 
مدیرعامــل مؤسســه خیریــه «محک» برگزار شــد. 
هدف از این نشســت اطلاع رســانی و شفاف سازی و 
پاســخ گویی به جامعه از طریق اصحاب رســانه در 
راستای برگزاری کنســرت برای پرداخت تمام عواید 
حاصل از کنســرت به مؤسســه محک بــود. در این 
نشســت احمدیان، مدیرعامل مؤسسه «محک» راز 
ماندگاری این مؤسسه را که از سال ۷۰ فعالیت خود 
را آغــاز کرده و تاکنون باقی مانده، در آرزوهای بزرگ 
گردانندگان این مؤسســه و همت بلند مردم نیکوکار 
این ســرزمین دانســت و در ادامه افزود: این سازمان 
غیردولتــی با همــکاری خانه موســیقی و حمایت 
وزارت ارشــاد و بنیاد رودکی در راستای این فعالیت 
قدم برداشــته اســت. هوشــنگ کامکار، سرپرست 
گــروه کامکارها، نیز بر لزوم پذیرش مســئولیت های 
اجتماعی توســط هنرمندان تأکید کرد و قدم در این 
راه را بــرای هنرمندان هم از نظر شــهرت و هم بار 
معنوی مفید دانســت. همچنین او یادآور شد که در 
گذشــته نیز در این زمینه قدم هایی برداشته اند و در 
شمال کشــور، غرب و کردستان عراق برنامه هایی در 
راستای امور خیریه انجام داده اند؛ اما ورود دخترش 
صبــا کامکار به این مؤسســه را موجب علاقه مندی 
بیشــتر به این جریان و مؤسســه می داند. او اجرای 
کنســرت در ۲۵سالگی محک را افتخاری بزرگ برای 
گــروه کامکارها می دانــد و می افزاید متأســفانه در 
ایران گروه ها و هنرمندان شناخته شــده و خوانندگان 
معــروف به ندرت در این راســتا قدم بــر  می دارند و 
امیدوار اســت کــه هنرمندان به این مســائل توجه 
بیشتری داشــته باشــند. نور بخش، مدیرعامل خانه 
موســیقی، نیز که در این نشست حضور داشت، نبود 
ســازمان دهی را خلأ محسوســی در اجرای این گونه 
اقدامات و انگیزه ها دانســت، اگرچه معتقد اســت 
انگیــزه و دغدغــه شــرکت در امور خیریــه در بین 
هنرمندان به علت رقت احساساتشــان بیشتر است؛ 
امــا کمتر جهت دهی در این راســتا صــورت گرفته 
است. او گروه کامکارها را پیش قدم در مسائل خیریه 
و عام المنفعــه و صبا کامکار را حلقه وصل محک و 
کامکارها می داند و می گوید خانه موسیقی قصد دارد 
با همکاری دیگر هنرمندان کنسرت های خیریه ای را 
به نفع این مؤسســه برگزار کند. صبــا کامکار نیز که 
به عنوان مدیر روابط عمومی محک در این نشســت 
حضور داشت، عواید حاصل از فروش بلیت کنسرت 
را صددرصد برای مؤسســه محک دانست و عنوان 
کرد کــه هیچ کدام از عوامل اجرائی برداشــت مالی 
نخواهند کرد و اقدام شرکت های تجاری و اقتصادی 
که با حمایت مالی در این امر مشــارکت داشــته اند، 
نشئت گرفته از یک تفکر مسئولانه و اجتماعی و یک 
نیت خیرخواهانه است. همچنین کلیه امور اجرائی 
این کنســرت را محسن رجب پور، عضو کانون ناشران 
خانه موســیقی، برعهده دارد. او نیز در این نشســت 
حضور داشــت و اعلام کرد بیشــتر بلیت ها تقریبا به 

فروش رسیده است. 

صادق هدایت
عصب پژوهی می شود

ادواری  � ســمینار  دویســت وهفتادمین  شــرق: 
عصب پژوهی اجتماعی، به صادق هدایت اختصاص 
دارد. ایــن ســمینار با حضــور محمد بهارلــو، دکتر 
محمــد صنعتــی و دکتر عبدالرحمــن نجل رحیم با 
عنوان «صادق هدایت از نوشــتن تا خودکشــی» در 
ســالن آمفی تئاتر مرکز پزشــکی شــهدای تجریش 
برگــزار می شــود و بحــث و گفت وگو با عــده ای از 
صاحب نظران را نیز در بر دارد. این سمینار پنجشنبه 
۳۰ اردیبهشــت از ســاعت ۸:۳۰ تــا ۱۱:۳۰ برگــزار 

می شود و ورود برای عموم آزاد است.

زیر آسمان فیروزه اى

سال سیزدهم    شماره 2584 دوشنبه   27 اردیبهشت 1395

  امیر گنجوى جواد طوسى

هنر

افول غم انگیــز تلویزیون در این ســال ها که باعث 
ریزش شــدید مخاطب شــده، ناخــودآگاه نگارنده 
را در معرض یک مقایســه تطبیقــی و تاریخی قرار 
می دهد. کودکــی و نوجوانی ام در دهــه ۴۰ را که 
به یــاد مــی آورم، می بینم که آن موقــع تلویزیون 
در یــک محله و میــان خانواده ها چــه محبوبیتی 
داشــت. خب البته محدودبودن فضاهای مختلف 
رســانه ای در آن ســال ها، در این توفیــق اجباری 
بی تأثیر نبود؛ امــا به هرحال، مدیریت و برنامه ریزی 
و نــوع انتخــاب و ارزیابــی مخاطبان هم شــرط 
اساســی اســت. مثلا آن دوران در کنار یک برنامه 
طنزآمیز مثل «حرف تو حــرف»، «مهندس بیلی» با 
اجرای حسن خیاط باشــی یا سریال «داش پالکی»، 
چند ســریال پرطرفدار آمریکایی ماننــد «فراری»، 
«چاپــارل»، «ویرجینیایی»، «تعقیــب» و «بالاتر از 
خطر» نیــز پخش می شــد. خود مــا در یک خانه 
شلوغ، مســتأجر بودیم و در ســاعت پخش اغلب 
این برنامه ها مســتأجران خانه و در و همسایه هایی 
که تلویزیون نداشتند، می آمدند در اتاق صاحبخانه 
جمــع می شــدند. این هم زیســتی مســالمت آمیز 
و تحمل پذیــری و کناررفتــن طبقه و فرادســت و 
فرودست، محصول جامعه و فرهنگی بود که هنوز 
پایه های اخلاقی و ریشــه های انسانی در آن نمود 
داشت. در مقاطع بعدی هم این محبوبیت و جاذبه 
رســانه ای را در مجموعه هایی مانند «مراد برقی»، 
«تلخ و شــیرین»، «سرکار اســتوار»، «اختاپوس» و 
«دایی جان ناپلئــون» می دیدیم.  امــا تلویزیون در 
دوران بعد از انقلاب از نظر برد وســیع رسانه ای و 
در دســترس بودن آن برای مواجهــه، محک زدن و 
نگاه از ســر کنجکاوی یــا از روی عادت و روزمرگی 
و اعتیــاد، بیشــتر در کانــون حساســیت و خطوط 
قرمــز و نگاه هــای دیگر بــوده و ناگزیــر از فضای 
سیاســت زده جامعه ملتهب ما بیشــترین آسیب را 
دیده است. هنوز بعد از سی واندی سال در رسیدن 
به یک تعریف واقعی و درعین حال روشــن بینانه و 
زمانه شناسانه از «رسانه ملی» حرف و حدیث بسیار 
اســت و هرکســی از ظن، زاویه دید و سلیقه خود 
آن را معنا می کند. این چرخه سیاســت گذاری قائم 
به فردیت ریاســت سازمان و معاونان و اتاق فکری 

استتار شــده، عمدتا به روش ها و برنامه ریزی های 
کوتاه مدت تاکتیکی بســنده کــرده و در برخوردی 
ســعی  داشــته اند  دســت به عصا  و  محتاطانــه 
مصلحت هــا و اولویت ها و ویترین رســانه ای را از 
منظر خود تعریف و برایش تولید مناسب پیش بینی 
کننــد. بر اســاس این، به جــز جرقه هــا و موج های 
زودگذر و ناپایــداری که منجر به ســاخت و تولید 
و نمایــش مجموعه هایــی مانند «هزاردســتان»، 
«ســلطان و شــبان»، «ســربداران»، «آینــه»، «زیر 
تیــغ» و «کاکتــوس» و چنــد ســریال تاریخــی-
مذهبــی و ملــودرام آبرومندانــه و اعتنا کردنی به 
کارگردانــی داوود میرباقــری و مهــدی فخیم زاده 
و حســن فتحی و ســریال های طنز دوره اول کاری 
مهران مدیری و رضا عطــاران و رونق یافتن فضای 
فرهنگی-هنــری و فرهنگ نقدپذیــری در مقاطع 
شــد، به ندرت با یک برنامه ریزی مدون استراتژیک 
که مخاطب و طبقه بندی اجتماعی، رســانه، تنوع 
و جذابیــت، درک روشــن بینانه شــرایط معاصر و 
دیگر حوزه ها و شــبکه های رسانه ای به درستی در 
آن تعریف شــده باشــد، روبه رو بوده ایم. نتیجه آن 
شــده که در ســال های اخیر علاوه بر رکود و بحران 
دامن گیــر اقتصادی در این ســازمان و سیســتم و 
مدیریت برنامه سازی آن، بیش از هر دوره تاریخی، 
اولویت بندی را در حوزه سیاست و جناح بندی های 
سیاسی شاهد هســتیم. این برخورد افراطی و نگاه 
ســلبی و دافعه آمیز در شــرایطی اتفــاق می افتد 
کــه به قدر کافــی مخاطب این رســانه، بی اعتماد 
و بدبیــن و منفعــل شــده و در این خــلأ و دوران 
فتــرت موجــود، جذب شــبکه های ماهــواره ای و 
سریال های ریز و درشت ترک شده است. آیا مدیران و 
سیاســت گذاران این رسانه در چنین شرایط خطیر و 
حساســی و در این جابه جایی مدیریتی اخیر،  به این 
نکته مهم توجه دارند که بیننــده ایرانی رفته رفته 
دچار نوعی خودبیگانگی و هویت باختگی شــده و 
فرهنگ و ســلیقه و روزمرگی و تأثیرپذیری حسی و 
عاطفی و درونی اش را دارد از ســریال هایی مانند، 
«حریم ســلطان»،  «فاطما گُل»، و... کسب می کند؟ 
با این وضع، تکلیف ما با این کلام رِند خلوت نشــین 

چه می شود؟ 
ســال ها دل طلب جام جم از ما می کرد/ آنچه 

خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
واقعــا در این حصــار دســت وپاگیری که برای 
مخاطــب اینجایــی رقــم زده ایم، داشــته هایمان 

چیست؟ 

فضای بازار جشــنواره کن حس وحــال ایرانی دارد. 
به هر طبقه و بخش که ســر می زنید ایرانی هایی را 
می بینید که در سالن حضور بسیار فعال دارند. میزان 
افراد ایرانی امســال با ســال گذشــته تفاوت زیادی 
کرده و بســیار چشمگیر اســت. همچنین به همت 
فارابی این امکان فراهم شده که شرکت های ایرانی 
در فضایــی نزدیک به هم به ســر ببرنــد و راحت تر 
بتوان به غرفه های ایرانی سر زد. فاطمه معتمدآریا 
و رضا میرکریمی از چهره های شناخته شده سینمای 
ایران هستند که در غرفه های ایرانی دیده می شوند. 
برخــلاف اخبار منتشرشــده مبنــی بر اینکه پســر 
رضــا میرکریمی به خرج خانه ســینما به کن آمده 
خبری از پســر میرکریمی در جشنواره نیست. گفته 
می شــود به زودی علی مصفا هــم برای فیلمی که 
در آن بــازی کرده به کن خواهد آمد و شــاید بتوان 
او را هــم در بخش بازار یافــت. به جز بخش غرفه، 
منتقــدان زیــادی از ایــران را می توان دیــد که در 
جشنواره هستند؛ ازجمله علی معلم و پرویز جاهد 
از منتقدان شناخته شــده ایرانی. بــرای علی معلم 
که عاشــق و دلباخته ســینمای آمریکاســت دیروز 
روز خوبــی بــود؛ از آنجا که فیلم آخر اســپییلبرگ 
به نمایش درآمد. صف بســیار طولانی برای دیدن 
این فیلم شــکل گرفته بود و به افراد بســیار زیادی 
ازجمله گزارشگر «شرق» بلیت نرسید. این اتفاق در 
حالی رخ داد که فیلم اسپیلبرگ در بزرگ ترین سالن 
کن، سالن لومیر، پخش شــد. به عقیده پرویز جاهد 
در ســال های اخیر کن تعداد زیــاد و توجیه ناپذیری 
کارت خبرنگاری صادرشده و همین باعث شده برای 
تماشــای فیلم ها صف های طولانی شکل بگیرد. در 
این شــرایط دسترسی به بخش های پرسش و پاسخ 
با کارگردان های معروف هم بســیار ســخت شــده 

است. 
یکی از ســخت ترین کارهای جشــنواره امســال 
صحبت با کارگردان های حاضر در جشــنواره است. 
برخلاف جشــنواره پارســال بخش اعظم فیلم های 
جشنواره امسال در هر کشور یک پخش کننده دارند 
و در این شــرایط بــرای مصاحبه با کارگــردان اول 
باید از طــرف پخش کننده تأیید شــوید. با توجه به 
اینکه فیلم های فوق اکثــرا پخش کننده خارجی در 

ایران ندارند غیرممکن اســت که به  عنوان خبرنگار 
ایرانی بتوان با کارگردان های معروف مصاحبه کرد 
مگر اینکه از طریق یک نشــریه خارجی اقدام شود. 
اما شــاه ماهی روز چهارم فیلم «عســل آمریکایی» 
اندره آ ارنولد بود. کارگردان شناخته شــده انگلیسی 
قصــه ای جذاب و ســرگرم کننده را درباره یک دختر 
آمریکایــی روایت کرده که در یــک باند کامیونی که 
موظف به فــروش مجله به آمریکایی هاســت کار 
می کند. جامعه کولی گونه ای در فیلم دیده می شود 
کــه از هرگونه کلــک و دزدی برای فــروش کالای 
خود به آمریکایی ها ابایی ندارد. ســاوند تِرَک فیلم 
بسیار شــنیدنی از کار درآمده و ریتم تند و خوبی را 
به آن داده و تحمل فیلــم را با وجود آنکه زمانش 
نزدیک به ســه ساعت است دلپذیر کرده. قاب بندی 
مربعــی کارگردان هم شــکل و جذابیت خاصی به 
فیلم بخشــیده و بیننده را یاد فیلــم «مامی» ژاویه 
دولان می اندازد. با توجه به نقدهای بســیار خوبی 
کــه از فیلم «مارن اده» و همچنین «رقصنده» شــد 
می توان گفت که تا حالا جشــنواره کن در تســخیر 
زنان بوده و فیلم های کارگردان های زن با اســتقبال 
و برخورد بســیار بهتری نســبت بــه کارگردان های 
مرد روبه رو شــده. پارک چان ووک با فیلم مادمازل 
خود در جشــنواره شرکت کرد. قاب بندی های فیلم، 
بی نظیر و چشم نواز است. با وجود این خود داستان 
احساس و تعلق خاطری را در بیننده اینجا نمی کند 
و ارتباطــی با رادیکالیســم داخلــی موضوع ندارد 
و هنــوز فاصله بســیار زیادی با کارهــای اولیه این 
کارگردان قهــار کره ای دارد. فیلم هارمونیکا از ژاپن 
از دیگر فیلم های مطرح جشنواره بود که روی پرده 
رفت؛ درامی که بیننده را یاد فیلم «پســر»، ساخته 
برادران داردن، می اندازد. داستان فیلم درباره پدری 
است که بعد از سال ها با پسر فردی روبه رو می شود 
که سبب فلج شدن دخترش در چندین سال گذشته 

شده. 
حمله ای که حمله نبود

تصور کنید در ســاحل کن نشسته و به افق خیره 
شده اید که شش مرد نظامی با کلاه و جلیقه و ابزار 
نظامــی همراه یــک قایق تندرو به اســکله نزدیک 
می شوند. طبیعتا در پی هشــدارهای بالای امنیتی 
فرانســه درزمینه وقوع عملیات تروریستی، ذهن به 
داعش معطوف می شــود و تهدیدهای این گروهک 
تروریســتی برای حمله بــه جشــنواره؛ ولی جای 
نگرانی نیست! این حمله صرفا شیرین کاری شرکت 

فرانسوی «اوراکسی» است! 

نخل طلاخرابات

داعش قلابی در جشنواره زنانما برای وصل کردن آمدیم!

سحر آزاد: حتی تلویزیون و آباژور روشن هم نمی تواند 
جای نقاش را روی صندلی خالی روبه روی بوم ســفید 
پر کند اما اطرافیان و شــاگردانش با نمایش نقاشی ها 
و برگــزاری نکوداشــتی، یک ســال بعد از درگذشــت 
ایــن نقاش یاد او را زنــده کردند.  نیمــا پتگر، نقاش و 
تصویرساز ایرانی، فروردین سال گذشته درگذشت. حالا 
یک ســال پس از درگذشت او، نکوداشتی روز شنبه، ۲۵ 
فروردیــن در خانه هنرمندان برپا شــد. البته همراه آن، 
نمایشــگاهی از مجموعه های مختلــف پتگر همچون 
«چهره هــا»، «فیگورهــا»، «صخره هــا» و... روی دیوار 
رفته که تا ۳۱ خرداد درحال برگزاری اســت. همچنین 
در بخشــی از تالار ممیز خانه هنرمندان فضای زندگی 
شــخصی و کاری ایــن نقاش هم به نمایش گذاشــته 
شــده اســت همچون میز کار، بوم نقاشــی و... برنامه 
ســخنرانی هایی نیز که برای این نکوداشت تدارک دیده 
شده بود، روز گذشته برگزار شــد. در ابتدای این برنامه 
بهنــام کامرانــی، منتقد هنــر، گفت: «نیمــا پتگر اهل 
مناســبات متداول هنرمندان نبود، بلکه در خلوت و با 
وسواس کار می کرد و در نمایش آثارش نیز همین گونه 

بود. تعداد، تنوع و کیفیت طراحی های او شگفت انگیز 
است. او قادر اســت با کمترین خط و رنگ، اثری خلق 
کنــد که فخامت یک بنــای یادبــود را دارد. طراحی از 
همــان دوران کودکی برای او اهمیت داشــته و هرچه 
جلوتر آمده ایم، بر اهمیت آن افزوده شــده اســت». او 
ســپس به جایگاه طراحی از سوی نیما پتگر اشاره کرد: 
«امروزه طراحی را به مثابه نقاشــی معاصر می نگرند. 
یعنی طراحی نه چیزی در کنار نقاشی، بلکه یک رسانه 
مســتقل و مکفی محسوب می شــود. این ویژگی را نیز 
به خوبی می تــوان در آثار نیما مشــاهده کرد. طراحی 
برای پتگر اهمیت بســیار زیادی داشــت و درواقع یک 
نوع مراقبه به شمار می رفت. همان نگاهی که لئوناردو 
داوینچی به نیروهای جاری در طبیعت مانند باد، موج 

و... داشت در نگاه پتگر نیز یافت می شود».
کامرانی افزود: «هایکو و نقاشــی ذن نیز در دوره ای 

تأثیر زیادی بر نیما پتگر داشــت. می بینیم که او چطور از 
یک شــکل رئالیستی، به جوهره آن می رسد و عالم را در 
شــکل های ساده خلاصه می کند. این روح عمیق نیما را 
نشان می دهد که صرفا به دنبال کشیدن یک منظره نبوده، 
بلکه همواره می خواســت به جوهــره آنچه به تصویر 
می کشد دســت یابد. ضمن اینکه خیلی دقیق از فضای 
منفی بهره می گیرد و از آن اســتفاده بیانی می کند. او در 
کارهای رنگی نیز رفتار طراحانه دارد و طراحی برای پتگر 
درواقع وســیله ای برای تعمق و مراقبه اســت». حسن 
حامدی، مدیرمسئول تندیس و از برنامه ریزان این مراسم، 
به توصیف سیر روند فعالیت های خانواده پتگر پرداخت 
و پس از آن کتاب آثار نیما پتگر رونمایی شد. این کتاب با 
همکاری موزه هنرهای معاصر تهران به زودی روانه بازار 
می شود.   همچنین فرشــته یمینی شریف، همسر پتگر، 
در بخش پایانی مراســم ســخنرانی کرد: «نقد و بررسی 

آثــار او برعهــده متخصصان این کار اســت اما در مورد 
نحــوه کارکردنش باید بگویم که نیما بــا دقت و تمرکز 
بســیار بالایی کار می کرد و درواقع در عالم طراحی غرق 
می شد. به شخصه از میان مجموعه آثارش، به مجموعه 
«زخم ها» علاقه دارم. انســان ها همواره در زندگی خود 
زخم هایی می خورند که بر روح و روانشان اثرگذار است. 
نیما ســعی داشت این زخم ها را التیام یافته فرض کند و 
به همین دلیل در آثارش با آدم هایی مواجه هســتیم که 
برای زندگی پیش رو، مصمم و محکم و استوار هستند».

او ادامه داد: «پتگر به دنبال کشف جایگاهش در میان 
دو عالمِ هســتی و نیستی بود. دل مشغولی او انسان بود 
و اینکه از پشت چهره ها و نگاه ها بتواند دنیاهای عجیبی 
کشــف کند. طراحی برای او حــرف اول و آخر را می زد. 
پتگــر عزلت طلب بــود، به این معنا کــه ترجیح می داد 
در کناری باشــد و به کارهای خــودش بپردازد. حتی به 
برگزاری نمایشــگاه هم علاقه ای نداشــت و با همت و 
اصرار دیگران بود که چنین اتفاقی می افتاد. آرزو داشتم 
کتــاب آثار او در زمان حیاتش آماده و منتشــر شــود اما 

کمال طلبی او نیز موجب شد که این اتفاق نیفتد». 

بهنام کامرانی، نکوداشت نیما پتگر:
اهل مناسبات متداول هنرمندان نبود

شرق: حمید پورآذری یک پرفورمنس با رویکرد 
شهری و زیست محیطی اجرا می کند. هم زمان 
بــا برپایی هفته موســیقی تلفیقــی تهران در 
فرهنگ ســراي نیاوران  توســط خانه هنرهاي 
شــهري، هنرهای اجرائی شــامل پرفورمنس 
و تجسمی نیز در فرهنگ ســرای نیاوران اجرا 
می شود. حمید پورآذری که بخش پرفورمنس 
ایــن برنامه را برعهــده دارد،  توضیــح داد:  از 
هفتــه گذشــته در کنــار اجــرای برنامه های 
موســیقی، یک ســری هنرهای اجرائی هم در 
نظــر گرفته شــده که بخش نمایشــی را بنده 
برگزار می کنم و بخش تجسمی را بیتا فیاضی 
اجرا می کند. او با اشــاره بــه اینکه این برنامه 

تعاملــی میان هنرمنــدان حوزه های مختلف 
نمایشــی و تجسمی اســت،  گفت: «از روز ۲۶ 
تا ۳۰ اردیبهشــت این برنامه اجرا می شود که 
رویکرد اصلی آن شــهری و زیســت محیطی 
است و حدود ۲۵ دانشــجو هم در اجرای آن 

شرکت دارند».

پرفورمنس پورآذري در نیاوران
شرق:  شنبه های فیلم- تئاتر پردیس چارسو 
روز گذشــته ۲۵ اردیبهشــت  بــا نمایــش 
فیلــم- تئاتــر «بــازی اســتریندبرگ» بــه 
کارگردانــی زنده یاد حمید ســمندریان آغاز 
شد. در این نمایش که با استقبال مخاطبان 
همــراه بــود، احمــد ســاعتچیان، یکی از 
بازیگران ایــن نمایش، از خاطره همکاری با 

زنده یاد حمید سمندریان گفت. 
«بــازی  ســمندریان  حمیــد  زنده یــاد 
استریندبرگ» نوشــته فردریش دورنمات را 
در ســال ۱۳۷۸ در سالن چهارسو مجموعه 
تئاترشــهر بــا بــازی رضــا کیانیــان، احمد 
ســاعتچیان و هما روســتا روی صحنه برده 

بود. فیلــم- تئاتر «بازی اســتریندبرگ» روز 
چهارشــنبه ۲۹ اردیبهشت ســاعت ۱۹:۳۰ 

مجددا روی پرده می رود. 
ســمندریان پس از «بازی استریندبرگ»، 
نمایش «ملاقات با بانوی ســالخورده» را در 

سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه برد.

اکران مجدد فیلم-تئاتر «سمندریان»

فراخوان پنجمین جشنواره مجازی 
کتاب خوانی

شــرق: رئیس فرهنگ ســرای عطــار از انتشــار  �
فراخوان پنجمین جشنواره مجازی کتاب خوانی خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری 
منطقه ۱۰، هم زمان با آغاز بیســت ونهمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران، فراخوان پنجمین جشــنواره 
مجازی کتاب خوانی از ســوی رئیس فرهنگ ســرای 
عطار منتشــر شــد. صادق کرمیان درباره این دوره از 
جشنواره گفت: «این جشنواره یک جشنواره سراسری 
کتاب خوانی اســت که از میان رمان ها و داستان های 
مطرح ادبیات ایران و جهان به صورت اینترنتی برگزار 
می شود و ویژه تمامی گروه های سنی با سه رده بندی 
کودک (گروه ســنی ســه تــا هفت ســال) نوجوان 
(کتاب خوانان رده سنی هشت تا ۱۵ سال) و بزرگ سال 
(شرکت کنندگان بیشــتر از ۱۶ سال) است». او درباره 
چگونگی شرکت در این جشنواره گفت: علاقه مندان 
باید در ابتدا به تارنمای جشــنواره به نشانی اینترنتی
www.ketabkhanimajazi.ir مراجعه و ثبت نام کنند. 
سپس با توجه به رده سنی خود، به بخش بزرگ سال، 
نوجوان یا کودک وارد شــوند. و در این بخش چندین 
رمان و داســتان مطرح در حوزه تألیــف و ترجمه را 
برای شرکت در این مسابقه مطالعه کنند و پس از آن 
به چهار سؤال تشریحی جشنواره، پاسخ داده و سپس 
پاســخ نامه  های خود را از طریق تارنمای جشنواره به 
دبیرخانه ارســال کنند.  علاقه مندان می توانند در ایام 
نمایشــگاه، کتاب های مورد علاقه خود را تهیه کنند 
و پاســخ نامه های خود را از ۲۰ خرداد تا ۱۵ شــهریور 
در دبیرخانه مجــازی این جشــنواره بارگذاری کنند. 
اختتامیه این جشنواره ۲۵ شهریور برگزار خواهد شد. 
علاقه مندان برای آگاهی بیشــتر می توانند به نشانی 
بریانک، ابتدای خیابان خوش جنوبی، فرهنگ ســرای 
عطار نیشــابوری، کتابخانه عمومی عطار نیشــابوری 

مراجعه کنند یا با تلفن ۵۵۷۱۸۱۴۳ تماس بگیرند. 

«گلدونه خانوم» 
میهمان تالار محراب

تالار محراب میزبان نمایــش «گلدونه  � شــرق: 
خانم» نوشــته اســماعیل خلج بــه کارگردانی النا 
آهی می شــود. نمایــش «گلدونه خانم» نوشــته 
اســماعیل خلج کاری از النا آهی با همکاری گروه 
تئاتر کار از ۲۳ اردیبهشــت هرشــب ساعت ۱۹ در 
ســالن اصلی تالار محراب به اجرا در می آید. آتش 
تقی پور، کوروش ساســانیان، حمید عرب و النا آهی 
نقش آفرینان این نمایش خواهند بود. ابوذر همتی، 
موسیقی زنده، ســحر سیمایی، طراح چهره و اجرا، 
میلاد سمســارپور، طراح صحنه، عیســی محمدی 
و علیرضا محســنی دســتیاران کارگردان، نفیســه 
مروتی، مدیر صحنه، ســیدمحمدصادق ســیادت، 
مشــاور رســانه ای و آرتین هارطونیــان عکاس این 
نمایش هســتند. اجرای نمایــش «گلدونه خانم» 
از ۲۳ اردیبهشــت آغاز شــده و تا ۲۳ خردادماه هر 
شب ساعت ۱۹ در ســالن اصلی تالار محراب واقع 
در تقاطــع خیابــان ولیعصر، خیابــان امام خمینی 

(چهارراه سپه) به اجرا درمی آید.
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